
 
 

 
 

 

  

 دی

1403 

www.pecritiue.com 
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 دشمن اصلی  

 

 کریستین دلفی

 سبا معمار و سوزان کریمی ی ترجمه

http://www.pecritiue.com/


 


 

 ی سبا معمار و سوزان کریمی کریستین دلفی، ترجمه

 مترجمان:  یمقدمه

برخی    ی»دشمن اصلی« و دربردارنده  یی مقالهمتن پیش رو ترجمه

ایده  فرانسوی  از  هایی است که کریستین دلفی، فمینیست ماتریالیست 

ها را شرح و بسط داده است. این دو عبارتند از: آن  کتابدر دو  تفصیل به

ما از   ی»اقتصاد سیاسی پدرسالاری« و »اندیشیدن به جنسیت«. انگیزه

این مقاله همان است که دلفی را به نوشتن آن واداشت: پاسخ به    ی ترجمه

می مطرح  فمینیسم  علیه  درون جریان چپ  که  گرچه  نقدهایی  و  شوند 

شمرند اما از درک »استثمار« عموم  بعضاً سرکوب زنان را به رسمیت می

می و  است  کشیده  انقیاد  به  را  آنان  تاریخاً  که  ساختاری  در  کِشد  زنان 

ی  مانند. کریستین دلفی در »اقتصاد سیاسی پدرسالاری«، مقدماتبازمی

کند و به این ترتیب، از را برای تحلیل ماتریالیستی پدرسالاری ارائه می

که  چشم مینظامی  را    پدرسالاریاندازی  ایدئولوژیک  فراتر صرفاً  خواند 

ای  که شوهرشان در چه طبقهرود. از این منظر، عموم زنان فارغ از اینمی

فرودست باشد،  گرفته  تفاوتجا  تمام  وجود  با  نتیجه،  در  و  های  اند 

گیرند. دلفی دشمن اصلی  ای مشترک نیز قرار میکننده، در جبههتعیین

معرفی   نظام  یک  که  ماهوی،  گروهی  یا  افراد  معنای  به  »مردان«  نه  را 

شناسی ماتریالیستی واکاوی  کند، اما نه آن نظامی که مارکس با روشمی

 داری(، بلکه پدرسالاری.  کرده بود )یعنی سرمایه

نظریه فمینیست  بهاین  عمدتاً  مبارز  و  پیشپرداز  در گامیخاطر  اش 

گذاران »جنبش آزادی  شود و از پایهفمینیسم ماتریالیستی شناخته می

در فرانسه است. دلفی »دشمن اصلی«    ۱۹۷۰  یدهه  ( در اوایل MLFزنان« )

های ابتدایی فعالیت جنبش آزادی زنان منتشر کرد و در  را در همان سال

ی زنان به  مارکسیسم را برای تحلیل استثمار ویژهمفهومی  آن ابزارهای  

فعالیت امتداد  اصل  در  زنان  آزادی  گرفت. جنبش  »زنانه،  کار  گروه  های 

های هفتگی منظم  جلسه  ۱۹۷۰تا اوایل    ۱۹۶۶مردانه، آینده« بود که از  

آن«  داشتند. آن فرانسوی  استثنای  و  »فمینیسم  در  دلفی خود  که  طور 
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  ی با چهار کنش مشخص شناخته شد: اول، انتشار مقاله  MLFنوشته است  

در   زن«  آزادی  برای  در  L'Idiot international»مبارزه  دوم،  ۱۹۷۰،  ؛ 

که در آن شعار »آزادی زنان، سال صفر«    ۸تظاهراتی در دانشگاه پاریس

بار بر پلاکاردها نقش بست؛ سوم، تظاهرات طاق پیروزی در   برای اولین 

که    ۱۹۷۰اوت    ۲۶های امریکایی به تاریخ  اعتصاب فمینیستهمبستگی با  

از آن پلاکاردی نمادین بر مزار یک سرباز گمنام به یاد مانده است: »از این  

گمنام گمنام،  ویژهسرباز  انتشار  و چهارم،  او«؛  زن  دارد:  وجود  ی  نامهتر 

ساز  . تا پیش از انشعاب سرنوشت۱۹۷۰»آزادی زنان، سال صفر« در نوامبر  

کاوی، مبارزات  های هوادار روانی گروهی از فمینیستجنبش به وسیله

های متعددی از تشکل تأثیرگذار سیاسی از  »جنبش آزادی زنان« جلوه

جنین    توان مبارزات این جنبش برای حق سقطجمله میازخود نشان داد.  

 را در بر   ۱۹۷۱« در  ۳۴۳را مرور کرد که اقدامات بسیاری، مثل »مانیفست 

که  می مانیفستی  کریستین    ۳۴۳گیرد،  و  دوبووار  از جمله سیمون  زن، 

  رغم غیرقانونی بودن سقطدلفی آن را امضا کردند تا تایید کنند که علی

تجربه داشتهجنین،  را  آن  کنترل  ی  به  آزاد  »دسترسی  خواستار  و  اند 

ای به کار  همچنین توجه ویژه  MLFموالید« و »آزادیِ سقط جنین« شدند.  

رسمی   اقتصاد  در  آن  بازشناسی  خواستار  و  داشت  زنان  دستمزد  بدون 

شد که  بحث  . کشور  زنان  هایی  آزادی  زمینه  جنبش  این  کرد  در  مطرح 

ای  کنندهدر مناقشات دستمزد برای کار خانگی نقش تعیینکماکان  امروزه  

 دارند. 

این ما  دسترستلاش  بنیانجا  فمینیسم  پذیرساختن  نظری  های 

گوشه و  تلاشماتریالیستی  از  تاکنون  ای  که  است  پرشماری  های 

چپفمینیست صورتهای  برای  نیز  گرا  و  زنان  اقتصادی  وضعیت  بندی 

ی متکثر انقلابی  از جبههی  ئجزی متشکل آنان به عنوان  ضرورت مبارزه

داده علیانجام  شکلاند.  در  دلفی  کریستین  پررنگ  نقش  گیری  رغم 

فضای    ینظریه در  ماتریالیستی،  توجه    فارسیی  اندیشهفمینیسم 
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درخوری به متون او نشان داده نشده است و جز »بازاندیشی در مفاهیم  

مریم خراسانی و »گوناگونی کارهایی که    ی جنس و جنسیت« به ترجمه

می انجام  ترجمههمسران  به  همتی  یدهند«  مقاله  ،فریده  و سایر  ها 

های  . در سالنیستدان  مخاطب فارسی  هنوز در دسترس   های اوسخنرانی

اخیر، آثار سیلویا فدریچی، فمینیست مارکسیست، خاصه از نظر تحلیل  

شده واقع  استقبال  مورد  نسبتاً  خانگی  آثار    کار  برخی  همچنین  و 

»نظریهفمینیست مبحث  در  مارکسیست  به  های  اجتماعی«  بازتولید  ی 

است. از سوی دیگر، آثار مربوط به فمینیسم رادیکال   فارسی ترجمه شده

تمام مواجهه  ضرورت  بر  اتکا  در  با  کمابیش  پدرسالاری  دستگاه  با  قد 

دان قرار گرفته است. به زعم ما، پر کردن جای  دسترس مخاطب فارسی

کریستین دلفی به عنوان متفکری که نقد اقتصاد سیاسی    یخالی اندیشه

مبارزه ترسیم  خدمت  در  فرا  رادیکال  میی  قرار  به  مینیستی  دهد، 

جنسیت کمک خواهد    ی تری پیرامون مسئلههای عمیقگیری بحثشکل

جمله از  مباحث  ی کرد؛  تاریخی  این  جایگاه  زنان،  جمعی  استثمار  اند 

ی خصوصی و  ی حوزهکنندههای تعیینی آنان، و دلالتسرکوب و مبارزه

 مفهوم »خانه«.  

این متن را با نظر به متن اصلی )به زبان فرانسه( و ترجمه    یترجمه

اند اما برخی در  ها از نویسندهایم. تمامی پانویسانگلیسی آن انجام داده

اند. ممکن است دنبال کردن متن در  انگلیسی اضافه شده  یچاپ ترجمه

آن   از  شاید  رسد،  نظر  به  دشوار  همواره    رو ابتدا  مسائلِ  طرح  که 

ای نیست. بسیاری از  شده با رویکرد ماتریالیستی کار سادهانگاشتهبدیهی

هایی که ممکن است در اوایل متن غامض به نظر برسند مرحله به  گزاره

مرحله در طول مقاله واکاوی خواهند شد. در نتیجه از خوانندگان دعوت  

ات  های نویسنده را تا انتهای متن که در آن مقدماستدلالکنیم رشتهمی

 شود، دنبال کنند. تحلیل ماتریالیستی از پدرسالاری ارائه می
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 1دشمن اصلی 

آزادی  جنبش  آغاز  جای    2زنان   از  هر  در  و  آمریکا  متحده  ایالات  در  فرانسه،  در 

آزادی زنان مطرح شده است، نظرگاه مارکسیستی توسط خطی   ی دیگری که مسئله

های چپ( تعریف و بیرون از جنبش )عموماً در احزاب سنتی کمونیستی و دیگر گروه

را وارد جنبش    اند آنها بودهنمایندگی شده و زنان مبارزی که همزمان عضو این گروه 

   اند.کرده

لحاظ استراتژیک عموماً از نظر زنانِ جنبش  لحاظ نظری و چه بهاین خط، چه به

( ۲ گیرد؛زنان را در نظر نمی  ی همه  ( سرکوب مشترک۱نیست، چرا که:   بخشرضایت

سرکوب بر  نه  پرولتاریاست.   تمرکزش  برای  سرکوب  این  عواقب  بر  که   زنان، 

کند  دلیل چنین نارضایتی تنها آن است که میان اصولی که خط مارکسیستی ادعا می 

در  ها بر وضعیت زنان تناقضی فاحش وجود دارد.ها باور دارد و طرز اعمال آنآنبه  

اجتماعی در قالب طبقات تکیه   3های ناپذیری واقع ماتریالیسم تاریخی بر تحلیل آشتی 

شوند. خط  شان در فرایند تولید تعریف میطبقات نیز در آن با توجه به جایگاه  دارد و

مثابه  به کند اصول ماتریالیسم تاریخی را برای تحلیل وضعیت زنان  مارکسیستی ادعا می 

گیرد و  زنان با تولید را نادیده می  ی های ویژهنسبت   گیرد، اما در حقیقتکار میبه زنان  

دور از انتظار   ماند. تبعات این شکاف نظری در نتیجه از اعمال تحلیل طبقاتی باز می 

 نیست: 

شده از ی طبقاتی و امری مشتقسرکوب زنان پیامد فرعی مبارزه  ●

اش،  ی طبقاتی مطابق تعریف کنونی آن هم مبارزه   -شود  آن در نظر گرفته می 

  شود.که در آن تنها عامل سرکوب پرولترها، سرمایه در نظر گرفته می 

داری به این معنا از بین رفته باشد، سرکوب زنان هر جا که سرمایه ●

- شود. این دیدگاه تعریفی غیرسره به دلایل ایدئولوژیک نسبت داده می یک

می  کار  به  را  ایدئولوژی  از  ایدئالیستی  و  آن، مارکسیستی  مطابق  که  گیرد 

تواند به حیات خود ادامه دهد، حتی اگر آن  ایدئولوژی عاملی است که می 

   اش قرار دارد غایب باشد.سرکوب مادی که ]ایدئولوژی[ در خدمت توجیه 
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زنان از دو   جنبش، یعنی با آگاهی 4ها با نیروی محرکه این انگاره  ●

به یافتن دلایل ساختاری که  - اند: نیاز نظری  نیاز نظری و سیاسی در تناقض 

دارانه به خودی خود برای رهایی مناسبات تولید سرمایه   ی الغاشود  باعث می 

عنوان یک نیروی خودآیین به به این که زنان    -زنان کافی نباشد؛ نیاز سیاسی 

 سیاسی تشکل یابند. 

بدو شکل  زنان در  ترتیب جنبش  این  تناقضی روبهبه  با چنین  شود:  رو میگیری 

لحظه در  بهدرست  که  که  ای  تحلیلی  تنها  است،  یافته  تشکل  انقلابی  نیرویی  عنوان 

ی انداز یک انقلاب جهانی قرار دهد، نیازهای دوگانهی زنان را در چشمتواند مبارزهمی 

سیاسی  و  بی   نظری  را  می جنبش  نظری پاسخ  نیاز  جست گذارد.  یعنی  وجوی اش، 

منحصربه ریشه سرکوب  نمیهای  برآورده  زنان،  سیاسی فرد  نیاز  برای  و  نیز  شود  اش 

آید )این تحلیل هرچند به طرح ضرورت تشکیل یک ی نظری فراهم نمی گونه پایه هیچ

 ( کند.دهد، ]عملاً[ آن را در ساختار خود لحاظ نمی جنبش خودآیین مجال می 

می  جنبش  در  عمومی  ناخوشی  یک  بروز  باعث  تناقض  تنش این  هایی شود: 

میآشتی  وجود  به  کار  ناپذیر  و  می بهآید  پیش  اینسختی  از  رود.  ناشی  همه  ها 

استامکان منسجم  پراتیک  یک  تعریف  زمانی  .ناپذیری  نظریهتا  میان  و که  مرجع  ی 

شود شکاف وجود دارد، و تا زمانی که وجود سرکوبی که در واقعیت با آن مقابله می 

به خود  خودی  به  پایهجنبش،  نظری  یک لحاظ  تعریف  است،  نیافته  مستحکمی  ی 

 پذیر نخواهد بود. پراتیک منسجم امکان

در نتیجه، پیامد وجود این خط مارکسیستی در عمل ایجاد انسداد در جنبش آزادی  

جا واکاوی این  پوشی نیست. هدف ما اینزنان است، و چنین پیامدی، قطعاً قابل چشم

است شده  زنان  سوی  از  خط  این  پذیرش  باعث  سازوکاری  چه  که  هدف    5. نیست 

توان دلایل مضاعفی برای اثبات وجود منافع  همچنین واکاوی این نیست که چطور می 

داری آن هم منافعی عینی که محدود به طبقات سرمایه-عینی در سرکوب زنان یافت  

نیست. بگذارید به گفتن این اکتفا کنیم که این خط، در انسداد جنبش آزادی زنان 

دهد که از منقادسازی هایی خبر میرو، از وجود گروهکند و از همیننقشی عینی ایفا می 

می  نفع  غیرعلمی زنان  دلیل خصلت  به  و  برای برند؛  مارکسیستی  پوششی  نهایتاً  اش 
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به عبارتی، همچون یک ایدئولوژی  - کنند هایی است که این انقیاد را توجیه می تئوری 

نقد جزء به جزء این خط نیست )این نقد   ی کند. اما، مجدداً، هدف اینجا ارائهعمل می

چیزی است که   آن  ی هدف تلاش برای ارائهبعداً در جای دیگری خواهد آمد(، بلکه  

بنیان  یعنی:  دارد،  احتیاج  آن  به  ضرورتاً  لحظه  این  در  تحلیل جنبش  برای  هایی 

 ماتریالیستی سرکوب زنان.

اندیشیم قاعدتاً به ضرورتی عینی در جنبش پاسخ خواهد موضوعی که به آن می 

در   هیچ  فمینیست  ۱۹۷۰- ۱۹۶۹داد.  و  بودند  دور  یکدیگر  از  مایل  هزاران  که  هایی 

نداشتند هم  با هم  مقاله ارتباطی  برای مفهوم زمان  ماتریالیستی سرکوب هایی  پردازی 

( و ۱۹۷۹،  ۱۹۶۹)  6هایی از مارگارت بنستونطور مشخص مقاله زنان منتشر کردند: به 

  )۱۹۷۰(78لارگویا 

ها ای برای بقا، نیازمندِ به وجود آوردن کالاهای مادی )تولید( و انسانهر جامعه

ی زنان در تولید )و )بازتولید( است. مقالات مذکور تحلیل سرکوب زنان را بر نقش ویژه

عنوان کار مولد.  به سازند: بر کار خانگی و فرزندپروری  نه صرفاً در بازتولید( متمرکز می 

در   ی یک تحلیل فمینیستی رادیکال، مبتنی بر اصول مارکسیستی از این منظر نطفه

نظریاتی را که کارکرد اقتصادی خانواده را از قلم ها بسته شده است. این مقالات شبه آن

می انداخته کنار  شبهاند  منظور  از  گذارند؛  پیش  و  بیش  را  خانواده  که  است  نظریاتی 

یدکنندگان آینده« و آنچه صرفاً قرار است  هرچیز مکانی برای پرورش ایدئولوژیک »تول

گیرند. این مقالات دارانه را تقویت کند در نظر می به طور غیرمستقیم استثمار سرمایه

دهند که خانواده، خود جایی برای استثمار اقتصادی زنان است. کار عوض نشان میبه

 ها نتیجه . این مقاله است  مزد(بی ۲  است  ی انحصاری زنان (وظیفه۱خانگی و فرزندپروری  

رابطهمی  زنان  دلیل،  این دو  به  که  ویژهگیرند  قابل ی  که  دارند  تولید  با  با    ای  قیاس 

 است. با این همه، توقف بر سر این موضوع کافی نیست و باید:  9داریرعیت 

ی های موجود میان ماهیت کالاها و خدمات خانگی با شیوه نسبت  ●

 تولیدشان را تحلیل کنیم. 

 به سوی یک تحلیل طبقاتی از ]وضعیت[ زنان پیش برویم.  ●
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انداز سیاسی جنبش را از بر مبنای این تحلیل، خطوط اصلی چشم ●

 حیث اهداف، بسیج نیروها و متحدان سیاسی آن ردیابی کنیم. 

 

 زنان در مناسبات تولید 

و   خانگی  خدمات  برای  »سوسیالیستی«،  جوامع  جمله  از  کنونی،  جوامع  تمام 

توانند جز در چارچوب نسبتی اند. این خدمات نمیفرزندپروری به کار رایگان زنان متکی

اند؛  و در نتیجه فاقد ارزش  خارج  ی مبادلهخاص با یک فرد )شوهر( ارائه شوند؛ از حوزه

برای آن نمیو  پرداخت  ازای خدماتشود. آنها دستمزدی  زنان در  شان دریافت  چه 

چه انجام شان در ازای آندهند و دریافتیکنند مستقل از کاری است که انجام می می 

آورد نیست، بلکه وجود میدهند، یعنی مانند دستمزدی که کار، حق دریافتنش را به می 

اساسی همسرش یا به  آوردن نیازهای  همچون یک اعانه است. تنها الزام شوهر فراهم

 عبارت دیگر حفظ نیروی کار اوست، که این هم آشکارا در جهت منافع خودش است. 

ها ارجاع داده شد، ابهامی وجود دارد، تر به آندر متون آمریکایی و کوبایی که پیش 

آن در  بهتر،  عبارت  به  می یا  چشم  به  مسلط  ایدئولوژی  از  اثری  اینها  با  که  خورد: 

بودن کار خانگی به رسمیت شناخته شده، فاقد ارزش بودنش، فاقد دستمزد تولیدی 

بیرون  از حوزهافتادگی بودنش، و  نتیجهاش  یا ضمناً،  اقتصادی، صراحتاً  ی ی مبادلات 

فرض بنا شده  ذات خود خدمات خانگی در نظر گرفته شده است. این ایده بر دو پیش 

آن با  است:  و  شده  داده  توضیح  »به ۱ها  زنان  کالاها (  تولید  مسئول  ساختاری  طور 

حیطه »از  و  بیروننیستند«  مازاد  محصول  تولید  به    (۲  10اند.«ی  زنان  که  این 

تولید می فعالیت  مبادله«  نه »ارزش  و  استفاده«،  کنند محدود  هایی که فقط »ارزش 

 12کنند. « خلق نمی11اند به این دلیل است که »محصول مازادشده 

دست زنان ماهیتاً روابط تولیدی را که  شده به در مقابل، ما باور داریم کارهای انجام

قرار   آن  نمیزنان در  توضیح  که  دارند  تولید هستند  روابط  این  برعکس،  بلکه  دهند، 

حوزهبیرون از  زنان  کار  می   ی افتادگی  توضیح  را  که ارزش  هستند  زنان  این  دهند؛ 

 اند، و نه تولیدشان.عنوان عوامل اقتصادی از بازار مبادله بیرون افتادهبه
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ر مورد زد( دهای تولیدی که بالاتر توصیف شد )معطوف به کار بدون م. نسبت ۱
حال تنها محدود به تولیداتی که در خانواده مصرف  کنند، با این کار خانگی صدق می 

شوند )نظیر فرزندپروری و خدمات خانگی( نیستند و تولیداتی را که در خانواده اما  می 
 گیرند. شوند نیز در بر میبه قصد ]عرضه در[ بازار تولید می 

 
پژوهش قومسراسر  مشارکتهای  کالاهای    نگارانه  تولید  در  و قابل زنان  مبادله 

هایی را کند و به این طریق، استدلال ایدئولوگهمچنین تولیدات ضروری را ثابت می 

ثانویه نقش  با  را  زنان  موقعیت فرودست  دارند  زندهآن  ی که سعی  بشر  ها در   -مانی 

جا مجال آن نیست که این برد.  می ال  ؤستوضیح دهند زیر    -حداقل »در بدو تاریخ«  

گیری که چگونه در تمامی لحظات تاریخ، شکلگرا« و اینی ایدئولوژی »طبیعت درباره

خود انگلس نیز قربانی این -  مبداء نسبت داده است بحث کنیم   ی سیستم را به اسطوره

دهد نگاری نشان می کنیم که مجموع اسناد قوم اسطوره بود. به گفتن همین بسنده می 

به   یک جنس  اجتماعی  برتری  با  ارتباطی  مردان،  یا  زنان  تولیدات  اقتصادی  اهمیت 

برعکس، تمام شواهد، خواه قوم بلکه  ندارد.  به  نگارانه و خواه جامعهدیگری  شناختی، 

دست طبقاتی دهد: طبقات فرادست کار تولیدی را بهای معکوس گواهی میوجود رابطه

 هستند.  شان رسانند که تحت سلطهبه انجام می 

 
استفاده  برای  که  محصولاتی  ازای  در  نه  فرانسه  در  زنان  تولید  امروزه  خانگی  ی 

شوند. در تمام گیرند و نه در ازای محصولاتی که به بازار عرضه می شوند مزد می می 

مزدی ها واحد تولید خانواده )و نه کارگاه و یا کارخانه( است، این بی هایی که در آنبخش 

کسب  کشاورزی،  بخش  اکثریت  در  یعنی  دارد؛  کارگاه وجود  و  کوچک  های وکارهای 

زنانِ مردان کشاورز    ۱۹۶۸ای نیست: در  عنوان حاشیه هیچبه صنایع دستی. پس کار زنان  

. »بحران 13اندچهار ساعت را به کار کشاورزی بدون مزد اختصاص داده  به طور متوسط

به طور گسترده14روستاها  با به این برمی   «  به ازدواج  گردد که دختران دیگر رغبتی 

 15تواند بدون زن اداره شود«. میشلهکشاورزان ندارند؛ در یک نگاه کلی »مزرعه نمی

نمیمی  کشاورزی  هرگاه  هزینهگفت  پس  از  زن توانست  برآید،  مستخدم  یک  های 
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دستش  طور است. »میشل به کسی احتیاج دارد که کمکگرفت و هنوز هم همین می 

  16« …کردتواند مستخدمی پیدا کند، آه، کاش ازدواج میباشد و نمی

انتساب زنان به مشاغل کشاورزی، بسته به هر منطقه  ای متغیر است:  در فرانسه 

ها، و غیره( ثابت است، اما به غیر از این، زنان در مراقبت از حیوانات )ماکیان، خوک

اند که وظایف دون، کثیف، اند، کارگرانی ها وردستخورند: آنمزرعه به درد هر کاری می 

گذارند )خاصه شیردوشی از گاوها با دست،  شان می نشده را بر دوشسخت و ماشینی 

آور که بعضی زنان معافیت از آن را های کاری عذابکاری چنان پرزحمت و با ساعت 

گیرند کنند؛ و مردان این کار را تنها زمانی به عهده می شان درج می در قرارداد ازدواج

خرید اقلامی که در مزرعه تولید   شده باشد(. اغلب تنها منبع مالی نقد برای   که ماشینی 

است: شیر،    آید که تولیدشان بالاخص زنانه شوند از فروش کالاهایی به دست می نمی

داری هر چه باشد،  شده برای زن در مزرعهمرغ، ماکیان. به هر روی، کارهای تعیینتخم

مرد   یک  دارد.  ضرورت  حقیقتاً  او  دوبرابر، بهکار  کاری  گرفتن  برعهده  بدون  تنهایی 

داری کند،  تواند مزرعه را اداره کند و در واقع، اگر هم خودش را صرفاً وقف مزرعهنمی

 ی آن نخواهد بود. همچنان قادر به اداره

بهره این عمومی  اقتصاد  ذیل  زن  رایگان  کار  که  است  می گونه  قرار  گیرد، کشی 

طور که  و همان  ،ترِ محروم از ارثطور که کار رایگان خواهر و برادرهای کوچکهمان

با آن فرزندان.  برادران کوچککار  و  موارد خواهران  اغلب  در  امروزه  فرزندان که  و  تر 

کنند که اگر مزد نگیرند مزرعه را ترک خواهند کرد و واقعاً هم این کار را  تهدید می

سازی )در ها، تا زمان صنعتی کنند، مهم است به یاد داشته باشیم که استثمار آنمی 

 ی قاعده  دوم  جهانی  جنگ  تا  و  اقتصاد  های بخش   تمام  ی قاعده اواخر قرن هجدهم(  

 . است بوده کشاورزی  بخش

در لاتین   «فامیلیا»شناختی، خانواده یک واحد تولید است.  به لحاظ تاریخی و ریشه

کند اند دلالت می بر تمامیت زمین، بردگان، زنان و کودکانی که تحت اقتدار پدر خانواده

جا »اقتدار« مترادف با مالکیت است(. پدر خانواده این واحد را تحت سلطه )و در این

یابد. به بیانی دیگر، خانواده، آن دارد: کار افراد تحت مرجعیت قدرت او، به او تعلق می 

 گروهی از افراد است که کار خود را به یک نفر »رییس« بدهکارند. 
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جایی که بنیان خانواده بر این استوار است که یک فرد کسانی را که از طریق از آن

ی ازدواج یا خون با او نسبتی دارند استثمار کند، این استثمار در هر جایی که شیوه

به  است.  برقرار  باشد  خانوادگی  زنان تولید،  روستاها،  »در  مراکش:  در  مثال  طور 

دام میوه  و  هیچچینی  زنان  این  دارند.  برعهده  را  کارشان داری  بابت  دستمزدی  گونه 

نمی سرپرست  دریافت  طریق  از  گذرانشان  تأمین  به  محق  عوض  در  اما  کنند؛ 

  17اند.«خانواده

کننده در  یعنی مشارکت  18«،فعال، هفت میلیون زن، »۱۹۷۰در فرانسه در سال  

اند. از این هفت میلیون، یک میلیون زن »کمک خانوار«، یعنی بدون تولید، اظهار شده 

ی کشاورزی به زنِ بدون دستمزد، در حوزه  ۱۰زن از هر    ۸  اند؛ و تقریباًدستمزد بوده

ها خانوار« به وجود تولیدکنندگان بدون مزد، یعنی آن   اند. عنوان »کمکِکار گرفته شده 

بخشد و شود، رسمیت می که منفعت تولیدشان را والدین، شوهر یا پدرشان مالک می 

خانوار[  کند. پس از جنگ ]عنوان کمکبه این ترتیب استثمار خانوادگی را تقدیس می 

مند رو »ابداع« شد که این دسته از کارگران بتوانند از »مزایای اجتماعی« بهره از آن

گر خود را ور و صنعت حال هنوز هم بسیاری از زنانِ مردان کشاورز، پیشهگردند. با این

کنند. همچنین شمار زنانی که در چارچوب »استثمار« خانوادگی »غیر شاغل« اظهار می 

بیش  بسیار  قطعاً  دارند  مشارکت  کالاها  تولید  »کمک در  که  است  زنانی  شمار  از  تر 

 درصدی، به ارزیابی   ۴۰ی تخمینی  شوند. با در نظر گرفتن یک پایهخانوار« شناسایی می 

رسیم  سال( می   ۶۴تا  ۱۷میلیون زن بزرگسال )بین  ۱۴هزار زن از ۴۰۰یک میلیون و 

عبارتی یک زن از هر اند، یعنی به در این قسم مناسبات تولید قرار داشته  ۱۹۷۰که در  

 .۱۹۷۰ر زن د ۱۰

بودن کار  است، رایگان  مورد انتقاد قرار گرفتهرفته  رفتهکه کار رایگان فرزندان  با این

های مختلف مشترکاً  شود. در خانوارهای کشاورز که نسل انگاری میزنان کماکان بدیهی 

بهره برپایه نوعی  میی  زندگی  هم  کنار  در  برای  کشی  پسر  فرزند  درخواست  کنند، 

روز به روز   ازایی« برای حفظ نیروی کارش،بهما دریافت مزد، یعنی فراتر از دریافت »

اما پیشنهاد این که زن او هم می تر رواج میبیش  تواند چنین درخواستی کند،  یابد. 

شود. فهمی مطلق روبرو میکه زوج برای دو شغل دو مزد دریافت کنند، با کج یعنی این
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گیرد )تنها یک بدین نحو کار رایگانی که مردان انجام دهند شدیداً مورد انتقاد قرار می 

« فعالخانوار است؛ در مقابل یک زن از هر هفت زنِ »«، کمکفعالمرد »  ۴۳مرد از هر  

 چنین شرایطی دارد(. در همین حین اما، کار رایگان زنان نه فقط در عمل   ۱۹۷۰در  

خانوار( و نیز در مطالبات احزاب  بلکه در دفترداری دولتی )با استفاده از عنوان کمک

مودف  است:  شده  نهادینه  اپوزیسیون  مزرعه   19سیاسی  هر  که  است  این    یخواستار 

معادل    خانوادگی درآمدی  چنین    یکاز  ضمنی  دلالت  شود.  برخوردار  دستمزد 

ادغامخواسته زن،  کار  که  است  آن  برخوردار  ای  دستمزدی  از  خانوار،  تولید  در  شده 

مرد و   ی نگردد؛ یا چه بسا کار زن به شوهرش تعلق بگیرد، چرا که تولید زن به وسیله 

 آید.عنوان چیزی متعلق به او به مبادله درمیبه

 
دهند با اقلام و خدمات دیگری که ای که زنان ارائه میبین خدمات خانگی  .۲

 شوند هیچ تفاوتی وجود ندارد. شوند و در خانواده تولید و مصرف می مولد خوانده می 

 
شود،  می در اقتصاد روستاییِ سنتی، بخش بزرگی از کالاهایی که در خانواده مصرف  

در خود خانواده تولید شده است، یعنی خانواده مستقیماً بخشی از تولید خود را جذب 

کند. اما این تولید، قابل فروش هم هست؛ یعنی به عبارتی میان ارزش استفاده و می 

شود و ارزش ارزش مبادله تمایزی وجود ندارد. همان کالایی که در خانواده مصرف می 

ارزش مبادله استفاده دارد، از آن هم دارد. از   جا که قابل عرضه به بازار است طبیعتاً 

کالاها خود دست  این  چنانچه  دیگر،  خانواده[    شدهتولید-سوی  در  تولیدشده  ]یعنی 

 شدند.  شد جایگزین می شان که از بازار خریداری مینبودند، باید با معادل

شود، مصرف می -به همین دلیل است که آن بخش از تولیدات روستایی که خود 

الی ؤ سشود. تنها  برای منتفعانش درآمد و برای حسابداری ملی، تولید در نظر گرفته می

آید این است که خوکی که در خانواده خورده تولید ملی پیش می   یکه در محاسبه 

شد آن را فروخت )یعنی با  گذاری شود: به قیمتی که می ارزش یشده باید به چه قیمت

 رفته(. ی از دسترفته( یا به قیمت جایگزینش )یعنی با هزینه سودِ از دست
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مصرف  و  تولیدکننده  خانواده وقتی  مورد  مانند  باشند،  یکی  روستایی،  کننده  های 

شود که میان تولید و مصرف پیوستاری وجود دارد: گندم برای مصرف درو روشن می 

صورت قابل  کنند چون در غیر اینشود، به همین جهت است که آن را آسیاب میمی 

صورت آرد قابل مصرف نیست، و شود چون بهمصرف نخواهد بود؛ همچنین پخته می 

ای ندارد چرا که هدف، مصرف نهایی است.  یک از این عملیات بدون دیگری فایدههیچ

کردن گسستی در این فرایند مضحک است. و با این همه، وقتی که بخش بنابراین طرح

یعنی -جا به بعد  شود، و از آنتولید در نظر گرفته می   -تا تولید آرد-مشخصی از فرایند  

خورد. شود، این گسست به چشم می تولید در نظر گرفته نمی   - طور مثال پخت نانبه

یک از مصرفی، تولید است یا هیچ-شده برای تولیدِ محصولِ خودیا تمام کارهای انجام

یک از کارهای انجام ی دوم ]یعنی تولیدی نبودن هیچآن کارها تولید نیست. این فرضیه 

توانست در بازار  شده در این فرایند[ نیز مضحک است چرا که خوک خورده شده می 

ارز خود در مواد غذاییِ خریداری شده جایگزین گردد. این اتفاقی  مبادله شود و با هم

کنند و از افتد که فقط یک نوع محصول یا دام تولید می است که برای کشاورزانی می

توانند مصرف کنند نمیولید میچه را تیک از آنتر، برای کارگرانی که هیچآن روشن

پوشاند این چه این حقیقت را، که هدف از کل تولید نهایتاً مصرف است، می کنند. آن 

که به مصرف برسند باید دو بار مبادله شوند: یک بار   است که محصولات پیش از این

برای خرید محصول مصرفی. آن بار  کار و یک  چه گسستی در  برای فروش محصول 

تولید پدید می -پیوستار  فعالیتمصرف  برخی  نیست که  این  برای  آورد،  های ضروری 

تولیدی  یعنی مصرف،  نهایی،  به هدف  این گسست حاصل آن   رسیدن  بلکه  نیستند. 

ی واسطهاست که با تخصصی شدن تولید، مصرف )که هدف نهایی تمام تولید است( به 

 شود.  مبادله محقق می 

گونه تفاوت    دهد که هیچخوبی نشان می به مصرفیِ روستایی )دهقانی(  -مثال خود

فعالیت میان  فعالیت ذاتی  و  خوک(  پرورش  )مانند  مولد  اصطلاحاً  خانگیِ های  های 

 اصطلاحاً غیرمولد )مانند پختن خوک( وجود ندارد. 

مجموعهبه یکدیگر  با  کشاورزی  در  زنان  و  مردان  خلاصه،  ارزشطور  از  های ای 

 کنند که: استفاده خلق می 
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اند: زنان و مردان شیر، تخم مرغ، و مواد غذایی برای مصرف  ارزش مبادله  مجازاً.  ۱

کنند؛ این میزانِ مصرفِ مطلوب و میزانِ پول نقدِ مطلوب است که  و مبادله تولید می

 مصرف شود.  -کند چه چیز به بازار برسد و چه چیز خودتعیین می 

   شوند.. در تولید )تولید ناخالص ملی( محاسبه می ۲

اصطلاح ی به های استفادهاصطلاح مولد، هیچ فرقی با ارزشی به های استفادهارزش

ها جزو یک فرایند از ساخت شوند ندارند؛ آنغیرمولد که از کار خانگیِ محض حاصل می 

اند )یعنی معطوف به همان محصولات خامی هستند که برای  و فرآوری محصولات خام

 20مصرفی. -کنند: خودروند(، و همان هدف را دنبال می تولید غذای مصرفی به کار می 

 
های معطوف به مصرف شخصی که  طور که پیوستگی تامی میان فعالیت همان .۳

فعالیت می   مولد خوانده  با  غیرمولد خوانده شوند  به مصرف شخصی که    های معطوف 
خانهمی  امور  )یعنی  بدون  شوند  زنان  که  خدماتی  دارد،  وجود  ارائه داری(  دستمزد 
 ند.گی دارشده نیز پیوست تجاری  دهند و خدماتمی 

 
فعالیت  از  بسیاری  قابلامروزه  محصولات  به  را  خام  مواد  که  تبدیل  هایی  مصرف 

صنعتیمی  شده کنند،  فعالیت سازی  فعالیت اند.  از  جزئی  سابقاً  که  خانوار هایی  های 

اموری از قبیل پخت نان، دوخت   -گیرند  شدند، اکنون بیرون خانه انجام می محسوب می

نانواییلباس و تهیه امروزه  ماندگار.  تولیدی ی غذاهای کنسروی و  های پوشاک و  ها، 

تر، زنان رسانند که پیش های کنسروسازی و غذای منجمد کاری را به فروش میشرکت 

شوند و رسماً در در تولید  دادند. این کالاها تولید محسوب میبدون دستمزد انجام می 

هم افرادی که کار را شده است و    ها لحاظگردند: هم کاری که در آنملی محاسبه می 

با کار رایگان زنان   -آیند  دهند، مولد به حساب می انجام می  اما زمانی که این اقلام 

 طور نبود.  شدند اینتولید می 

های دهند؛ اما ماهیتاً با فعالیت بیشتر این تولیدات را دیگر زنان خانواده انجام نمی

داری، آشپزی و مراقبت از فرزندان که کماکان در اغلب موارد زنان خانگی از قبیل خانه 

این    ی دهند تفاوتی ندارند. این واقعیت که زنان در صورت ارائهشان می بدون مزد انجام
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نشانگر این است  بازهم  شان مزد خواهند گرفت،  خدمات بیرون از محیط خانواده بابت 

 گیرد.های این کار نشأت نمی که نبودِ مزد از ویژگی

گاه که این خدمات نتوانند از طریق زنان در خانواده ارائه شوند، باید از طریق آن

ها فروشیاین خدمات خانگی در بازار موجودند: اغذیه  ی مهیا شوند. در واقع همه  خرید

ارائه می ها وعده و رستوران آماده  دهند؛ مراکز مراقبت روزانه و پرستاران های غذایی 

داری های نظافت و خدمتکاران کار خانهبچه نگهداری از کودک را ارائه می دهند؛ آژانس 

 دهند و غیره. را انجام می

درصد( را تشکیل   ۸۰تا    ۵۰خانوار )چیزی بین    ی مخارج غذا بخش اصلی بودجه 

می می  خانوار  شکل دهد.  به  یا  را  غذایی  مواد  و  کند  انتخاب  گزینه  دو  میان  تواند 

شده به مواد خام از طریق کار   مصرف خریداری کند )و در نتیجه ارزش اضافه به آماده

 کار   میزان  و  کند  خریداری   خام  طوربه  را  آن  یا  ؛(بپردازد  را  ...غذا یادار، تهیهرستوران

  مربوط   شده،  صرف   مخارج  تربیش .  دهد  انجام  خود  را  آن  کردنمصرف قابل  برای   ضروری 

 : است اولیه خام مواد خرید به

کند. به  توان گفت که خانوار محصولات نهایی برای مصرف را خود تولید می »می

ماشین )خانگی(،  کار  از  ضرورتاً  خانوار  منظور  خام این  مواد  و  بادوام(،  )کالاهای  ها 

شده  خریداری  تولیدکننده  مزارع  از  مستقیماً  که  میانجی  استفاده  )محصولات  اند( 

کند که همگی خود توسط خانوار و با کمک میزان مشخصی از کار و سرمایه تغییر  می 

 دهند.  شکل می 

داری این است که فعالیت مصرف  داری از مزرعهبا چنین نگرشی، تنها تمایز خانه

افزاید؛ فعالیت مصرف هدفِ تولید است و را به تولید )که تنها کارکرد مزرعه است( می 

  21دهد.«داری با کمک کالاهای تولید شده در مزرعه آن را پاسخ می خانه

درباره  هم  موضوع  این  است.  مصرف  تولید  از  نهایی  هدف  تولیدکننده  ی برای 

ی تولیدات دیگر در کند و هم درباره تولیدات خود او در یک اقتصاد معیشتی صدق می 

یک اقتصاد تخصصی )چرا که هدف نهایی خریدار نیز مصرف این تولیدات است.( برای  

حاصلدست دستمزدهای  بازار،  در  هدفی  چنین  به  مبادله  یابی  محصول  از  یک  ی 

شود: با  کند بلکه این هدف در دو مرحله محقق می تخصصی یا نیروی کار کفایت نمی
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مزد حاصل از کار مزدی؛ و با تبدیل این مواد   ی مصرفی به وسیله   ی خریداری مواد اولیه

 کار خانگی.   ی اند، به وسیلهاولیه به محصولاتی که مستقیماً قابل مصرف 

روییم که مقادیر مشخصی از محصول  »بنابراین از یک سو با کار داخل خانه روبه

آورد، و از سوی دیگر با کاری خارج از خانه که درآمد قابل مصرفِ مستقیم فراهم می 

ی این درآمد پولی چیست؟ نظر ما این است  کند. اما استفاده پولی مشخصی حاصل می 

نظریه آنچه  برخلاف  می   ی که  شامل  سنتی  مستقیماً  پولی[  ]درآمد  استفاده  گوید، 

ی ما،  شده به میانجی دستمزد نیست؛ بلکه، بنا به فرضیه سودمندی کالاهای خریداری 

این استفاده شامل سهم درآمد پولی در تولید محصولات نهایی قابل مصرف است. به  

لازم   22ایعبارت دیگر، استفاده درآمد پولی شامل سهم آن در ]تأمین[ کالاهای سرمایه

 23.«برای تولید است )محصولاتی نظیر مواد خام اولیه و کالاهای بادوام(

نمی آن اشاره  آن  به  ]ولفسبرگر[  بورژوا  اقتصاددان  این  اگر چه  که  است  این  کند 

دهند غذا را به صورت خام خریداری کنند به خاطر رایگان اغلب »خانوارها« ترجیح می

کار تماماً توسط زنان انجام این  بودن کار خانگی است و همچنین به خاطر این است که  

گوید درآمد شوهر توان این حقایق را در برابر آن ایدئولوژی قرار داد که میشود. می می 

زندگی خود ]به لحاظ مالی[    ی کننده مینأتکند و زن »تنهایی خانوار را تأمین می به

 نیست.« 

میلیارد به کار مزدی   ۴۳میلیارد ساعت کاری،    ۱۰۵در فرانسه، از    ۱۹۵۵در سال  

سال، نه ارقام    ۵۰و طی    24بدون مزد اختصاص یافته بود  میلیارد به کار خانگی  ۴۵و  

اند. حسابداری ملی سوئد  های یک نوع کار به کار دیگر تغییری نکردهخالص، و نه نسبت

پنجم کل  یکمزد را در تولید ناخالص ملی لحاظ کرده و آن را معادل  این کارهای بی

ساعت در   ۶۰طور میانگین  هل بهأمتدر فرانسه، زنان    ۱۹۵۸در سال    25. کندارزیابی می

ساعت، زنان دارای یک   ۳۵فرزند  هفته کار رایگان خانگی عرضه کرده بودند: زنان بی

 26ساعت.  ۷۰ساعت، زنان دارای سه فرزند   ۶۴ ساعت، زنان دارای دو فرزند  ۵۲فرزند 

ی مبادله به  افتادگی کار زنان از حوزهتوان چنین نتیجه گرفت که بیرونمی پس  

ها شامل موارد زیر کار رایگان آن  گردد. به این دلیل کهذات کار تولیدی آنان برنمی 

 است: 
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شوند )اقلام و خدمات رسند و آنجا مبادله می .تولید اقلام و خدماتی که به بازار می ۱

پیشه کشاورزی،  به  و  مربوط  شخصی( وکسبوری   کارهای 

انجام می ۲ از خانواده  بیرون  اقلام و خدماتی که وقتی  به آن.تولید  ها دستمزد شوند 

شوند نه. و این، در مورد تمام تولیداتی که گیرد و وقتی در خانواده انجام می تعلق می

 کند. صدق می   -با هر ماهیتی که این تولیدات داشته باشند-شود  در خانواده، انجام می 

 
امروزه تصاحب نیروی کار زنان اغلب به استثمار کار خانگی و فرزندپروری )که .  ۴

 شود.دهند( محدود می ها را بدون مزد ارایه میزنان آن

 
هایی خاص، کارکرد خود  سازی، خانواده، جز در بخشبا فرارسیدن ]عصر[ صنعتی 

سازی به معنای این بوده که عنوان یک واحد تولیدی از دست داده است. صنعتی به را  

توانند درون خانواده صورت شوند دیگر نمیبیشتر تولیداتی که به قصد بازار انجام می

 . بگیرند

کار رایگان زنان   ی توانند دربرگیرنده در نتیجه، هیچ یک از این تولیدات دیگر نمی

شود کار و فرزندان باشند. به عبارت دیگر، از آن جا که تولید، بیرون خانواده انجام می 

اند. با رواج  تواند ذیل تولیداتی بگنجد که برای مبادله در نظر گرفته شده زنان دیگر نمی

کار همسران خود باشند   ی تولید، تعداد کارگران مستقلی که قادر به مبادله   ی این شیوه 

توانند چنین کاری را مبادله کنند رو به کاهش، ]و[ همچنین تعداد مزدبگیرانی که نمی

 رو به افزایش است. 

شده برای مبادله از طریق کار  ها تمام تولیدات درنظرگرفتههایی که در آندر بخش

تولید می  تولیداتی اختصاص می مزدی  به  تنها  رایگان زنِ خانواده  یابد که  شوند، کار 

- ی تولید خانوادگی  تر، شیوهباشند. یا به عبارت دقیق  برای مبادله در نظر گرفته نشده 

تواند به تولیدی اختصاص یابد که به قصد  دیگر نمی  -  یعنی استثمار کار رایگان زنان

می  انجام  مسئله مبادله  که  باید گفت  اما  مبادله    شود.  است.    از طریق شوهر]نهایتاً[ 

آن به برای  شود،  انجام  خانواده  داخل  کشاورزی  کار  که  صورتی  در  زن،  مثال،  طور 

خود را در بازار مبادله کند. به این  تواند تولید خانوادگی  گیرد؛ او نمی دستمزدی نمی
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تواند ترتیب زن قادر به استفاده از نیروی کار خود نیست. این فقط شوهر اوست که می 

تولیدات همسر خود را در بازار مبادله کند. به همین منوال، یک زن، تا زمانی که کار 

تواند از آن استفاده کند، و فقط خارج  دهد نمی داری خود را درون خانواده انجام می خانه

ی آن دست بزند. به این ترتیب، تولید زن همواره تواند به مبادلهاز خانواده است که می 

تواند مبادله شود( مگر این که در چارچوب یک ارزش مبادله دارد )یعنی ]قاعدتاً[ می 

داری محدود شده  سازی، تولید خانواده به خانهخانواده انجام گرفته باشد. با آغاز صنعتی 

نامیم چیزی است که کار رایگان زنِ خانواده داری میانه تر این که آنچه خاست؛ یا دقیق 

 بدان تقلیل یافته است. 

اند، دلیلش این است که استثمار  عنوان مزدبگیر وارد صنعت شده اگر امروز زنان به

  ۱۹۰۰های در فرانسه از سال  شاغلها دیگر ممکن نیست. نسبت زنان کامل نیروی آن

این با  است.  مانده  یکسان  امروز  مطلق تا  تصاحب  در  چنان  زنان  کار  نیروی  حال 

میشوهران کار  خانواده  از  خارج  که  زمانی  حتی  که  است  دستمزدشان شان  کنند، 

، زن قانوناً بر دستمزد خود محق شده است،  ۱۹۰۷گیرد. از  همچنان به شوهر تعلق می

ی مشترکی کند )تمام حقوق به بودجهاما در حقیقت سنت ازدواج این امتیاز را لغو می 

کار زن به   نیروی   ۱۹۶۵تنهایی کنترل آن را در اختیار دارد(. تا  بهرود که شوهر  می 

 توانست جلوی کار زن در خارج از خانه را بگیرد. شد: شوهر میطور کامل تصاحب می 

طور اند به توان گفت که از آن زمان زنان توانستهملغا شدند، می   ۱۹۶۵این توافقات از  

قانونی بخشی از نیروی کار خود را پس بگیرند. ]با این همه[ این که زنان قانوناً مجاز 

اند به این معنا نیست که حقیقتاً آزادند چنین کنند. همواره  به کار کردن بیرون از خانه

اش  های خانوادگی آید چرا که »باید مسئولیتبخشی از نیروی کار زن به تصاحب درمی 

طور رایگان کار خانگی و فرزندپروری کند. کار بیرون از خانه نه را انجام دهد« یعنی به 

رهاند، بلکه همچنین نباید با آن تداخل پیدا کند. بنابراین  نمی فقط او را از کار خانگی  

زن صرفاً آزاد است که در ازای قسمی استقلال اقتصادی، تحت فشار کاری دوبرابر قرار  

کند.  روشنی ثابت می بهگیرد. وضعیت زن متأهل شاغل، تصاحب قانونی نیروی کار او را  

ی اقتصادی توجیه کرد که توان کار خانگی را ذیل همان مبادله در وضعیت او دیگر نمی 

توان ادعا کرد که دار« با اجحاف تمام پذیرفتنی بود. دیگر نمیدر آن بیگاری »زن خانه
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شود و این تأمین گذران معادل مزد است، کار خانگی در مقابل تأمین گذران انجام می 

نتیجه در  می و  که  زنانی  است.  مزدی  کار  این  می ،  کار  خانه  از  بیرون  و  کنند، روند 

انجام   در ازای هیچکنند و در نتیجه کار خانگی را  خودشان گذران خود را تأمین می

 دهند.می 

این  بر  می علاوه  کار  خانه«  از  »بیرون  زنی که  که دستمزد  زمانی  توسط  ها،  کند 

های اضافی و غیره تنها  های مراقبت از کودک، مالیاتشود، هزینهزوجین محاسبه می 

که از درآمد کلی زوجین کسر شود. این نشان جای اینبه شود،  از دستمزد زن کاسته می 

 دهد: می 

نقل وحمل. فرض بر این است که این خدمات، برعکس مصارفی از جمله مسکن،  ۱

 شوند، باید رایگان باشند. و غیره که از دستمزدها کاسته می 

باید تنها از سوی زن تأمین شوند، ]پس[  ۲ . فرض بر این است که این خدمات 

توانست شود تا به جبران چیزی اختصاص یابد که می بخشی از دستمزد او حذف می

 بدون مزد انجام گیرد.  

هیچ«    رسند که زن »تقریباًطور کلی با این محاسبات زوجین به این استنباط می به

 کند. درآمدی کسب نمی

درصد از زنان متأهل خارج از   ۳۷.۸در فرانسه،    ۱۹۶۸مطابق یک نظرسنجی در    -

 27. کنندخانه ]نیز[ کار می

  
 . بر این اساس، اکنون نشان دادن مقدمات تحلیل طبقاتی ممکن است. ۵

 
( اغلب اقلام و  ۱ما تثبیت یافته است:    ی تولید در جامعه  ی وجود دو قسم شیوه 

شیوه  به  می  ی کالاها  تولید  تعداد ۲شوند.  صنعتی  و  فرزندپروری  خانگی،  خدمات   )

 شوند. خانوادگی تولید می  ی مشخصی از اقلام به شیوه 

دوم به استثمار خانوادگی،   ی دارانه و شیوه تولیدِ نخست به استثمار سرمایه  ی شیوه 

 شود. تر، پدرسالارانه منجر مییا به بیانی دقیق



 


 

 ی سبا معمار و سوزان کریمی کریستین دلفی، ترجمه

 ۱۹۷۰خانوار( در  عنوان کمکهزار تن )به  ۳۰۷میلیون مرد بزرگسال،    ۱۵از حدود  

کشاورزی در درون خانواده،   ی ها اغلب در حوزهاند: آنمورد استثمار نوع دوم قرار گرفته

  بزرگسال  زنان  از  ٪۸۰دهند. تمام زنان متأهل )معادل  خدمات تخصصی رایگان انجام می

 استثمار  این  مورد(  حاضر  زمان  در  بزرگسال   زنان  ٪ ۹۰  از  بیش  و  ها دوران  تمام  در

 را  فرزندپروری   و  خانگی  خدمات  کمدست   خانواده،  در  هاآن:  دارند  قرار  پدرسالارانه

 استثمار  مبنای   عنوانبه-  کوچک  برادر  یا  پسر  فرزند  وضعیت.  دهندمی  انجام  رایگان

یابد.  مام زندگی او ادامه میت   درازای   به  زن  وضعیت[  اما]  است؛  موقتی  -مردان   خانوادگی

شوند، اما  شان نیست که استثمار می خانوارهای مذکر به دلیل مرد بودنعلاوه، کمکبه

قرار می این خاطر که زن )همسر(اند مورد استثمار  به  که سایر گیرند. در حالیزنان 

کارگاه  مزارع،  در  رایگان  مغازه کارهای  یا  میها  وسیلهها  به  زنان،   ی توانند  یا  مردان 

عنوان به داری رایگان انحصاراً توسط زنان  شوند، خانه مین  أتعنوان اعضای خانواده،  به

 گیرد.ؤسای خانوار انجام می همسران ر

محصول به بازار باشد، کار زنان به نفع تمام    ی هرگاه خانواده واحد تولید برای عرضه

داران داران، صنعتگران و مغازهآید )منظور زنانِ مزرعهتولید خانوادگی به تصاحب درمی

(. هرگاه  ۱۹۷۰میلیون زن بزرگسال در    ۱۵.۵چیزی در حدود یک میلیون از    - است  

برای  تنها  زنان  کار  نکند،  تولید  بازار محصول  به  عرضه  برای  مستقیماً  دیگر  خانواده 

 شود )منظور زنانِ کارگران مزدبگیر است(. داری تصاحب می خانه

آید. در مورد دوم، نیروی کار  در مورد اول، نیروی کار زن یکسره به تصاحب درمی 

زن اگر بیرون از خانه کار نکند تماماً، و اگر شغلی بیرون خانه داشته باشد قسماً تصاحب  

 خانوارها کمک  باید  اما  اندشده   اظهار  »فعال«  ۱۹۷۰  در  متأهل  زنان  از  ٪۳۷.۸شود )می 

 رقم   این  از  -دارانمغازه  و  صنعتگران  داران،مزرعه  زنانِ  تن،  هزار  ۸۰۰  تقریباً  یعنی  -

 (. شوند کسر

بدین ترتیب اکثریت زنان متأهل درآمد مستقلی ندارند و در ازای تأمین گذرانشان  

با شیوه   ی کنند. تفاوت این شیوه کار می  داری نه در تولید مزدی در سرمایه  ی تولید 

ارائه مزایای  گذران تعداد  تأمین  ارزش  که  اختلافی  در  نه  و  است  کار  ازای  در  شده 

 تولید نهفته است.  ی شده با یک دستمزد دارد؛ این تفاوت در خود رابطهدریافت
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خدمات   به  که  ثابت  دستمزد  یک  ازای  در  را  خود  کار  نیروی  مزدبگیر  کارگر 

خدمات هم که بر اساس مقدار )به صورت فروشد: خود این شده بستگی دارد میعرضه

)صلاحیت  نوع  و  کاری(  می  ساعات  تعریف  شایستگی(  ثابت یا  مابه شوند،  بر  اند.  ازاها 

سنجه یک  می   ی مبنای  تعیین  به ثابت  )یعنی  که    ی واسطه  شوند  طور به قیمتی 

داری تعیین شده است(.  و بر اساس کلیت تقاضا در بازار کار در نظام سرمایه   پیشنهادی 

سنجه تحت  این  که  است  قرار  ثیر  أتای  طرفین  نیت  حسن  یا[  شخصی  ]خواست 

قابل  نمی نیز  افراد  و  ندارد،  قرارداد  بر شرایط  تأثیری  و کارگر  کارفرما  گیرد؛ کیستی 

شمول دارد و همین ارزش است که کارفرما شده یک ارزش جهاناند: کار تأمین تعویض

تواند همین نیروی گیرد، چرا که میکند و مزدبگیر بابت آن پول می اش میخریداری 

معینی خدمات  که  موضوع  این  ببرد.  دیگری  جای  و  بردارد  را  خریداری کار  که  اند 

،  تواند عایدی خود را از طریق بهبود خدماتششوند به این معناست که مزدبگیر می می 

 چه از نظر مقدار چه نوع، افزایش دهد.

ی کارفرما، کند، ثابت نیستند و به ارادهبرعکس، خدماتی که زن متأهل ارائه می

ثابتی هم دستمزد  معیار  اساس  بر  این خدمات همچنین  بستگی دارند.  یعنی شوهر 

دهد، بلکه به  گیرند: کیفیت تأمین گذران زن به کاری بستگی ندارد که انجام می نمی

خوش و  ثروت  )میزان  یکسان  کار  برای  دارد.  بستگی  شوهر  مثال،  بهطینتی  عنوان 

تأمین گذرانی که زن یک کارگر دریافت می  از سه کودک(  برابر  کند ده نگهداری  ها 

آمیزی گیرد. به طرز تناقض متفاوت از تأمین گذرانی است که زن یک مدیر تجاری می

تأمین  برای دریافت  نیازن  به  را وابسته  زهای گذرانی یکسان، خدمات بسیار متفاوتی 

 یاقتضافرادست به    ی کند. در نتیجه کار خانگی همسران مردان طبقهشوهرش ارائه می

یابد. از آن جا که منافع دریافت شده  اجتماعی، به طور چشمگیری کاهش می   ی جلوه

شان برای بهبود ی بهبود خدماتشده ندارند، زنان از گزینههیچ ربطی به خدمات ارائه

ها این است که همان حل برای آنخود برخوردار نیستند. تنها راه  استانداردهای زندگی 

ها،  سازی کار آنارزشمنطقیِ بی   ی خدمات را به مرد ثروتمندتری ارائه کنند: نتیجه 

برخوردار    ی که ازدواج با مردی از طبقه رقابت برای یک ازدواج خوب است. اما با این 

ش دهد، این او را به عضوی از آن طبقه  تواند استانداردهای زندگی یک زن را افزایمی 
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اش شود. بنابراین استاندارد زندگی کند. خود او ابزارهای تولید را مالک نمیتبدیل نمی

رابطه  رابطه  ی ی طبقه به  به  بسته  بلکه  ندارد،  بستگی  پرولتاریا  با  ارباباو  تولید  - ی 

تر موارد، زنان مردان بورژوا وقتی که  رعیتی است که خود او با شوهرش دارد. در بیش

 هاشان را با انجام کار مزدی تأمین کنند. آنبایست زندگی یابد می شان پایان می ازدواج

طور که به تمام معانی و اهداف نیز چنین  شوند، همان طور عینی پرولتاریا می سپس به 

شان بالاتر رفته است و/یا کمبود سن  اند کهها همه مضاف بر این موانع و این  -اند  بوده 

  و واقعی زنان در نسبت با نظام  بالقوه قعیت طبقاتی  آموزش شغلی هم دارند. طلاق مو

 کند.  را آشکار می  داری سرمایه

دهد کند که خدماتی که او ارائه میارزش بودن کار زن را این مدعا ثابت می بی 

 کند.  مستقل از تأمین گذرانی است که دریافت می 

ی ناممکن بودن  ی کار اوست، که خودش نتیجهی ناممکن بودن مبادله این نتیجه 

اند با  گرفته را که دوباره ازدواج کردهتغییر کارفرماست )کافی است تعداد زنان طلاق 

کارگرانی که شغل  دادهتعداد  تغییر  را در همان سال  قرارداد  شان  کنیم.(  مقایسه  اند 

کامل خدمات خود ادامه   ی هم به ارائه باز طرفه فسخ شود اما زنان  طور یکتواند بهمی 

تأمین گذران   ی ها فقط هزینهخواهند داد )برای مثال حین دریافت حضانت فرزندان، آن

ها در نگهداری از فرزندان پرداختی صورت برای کار آن  -کنند  فرزندان را دریافت می 

 ام شوند.( ها هم واقعاً انجتازه اگر همان پرداخت -گیردنمی

 
طور فرضی به تعداد نامحدودی بهکه مزدبگیر به بازار )و  به طور خلاصه: در حالی

که مزدبگیر نیروی کارفرما( وابسته است، زن متأهل به یک فرد وابسته است. در حالی 

بودن پیوند   کند: انحصاری بودن و رایگانفروشد، زن کار خود را تقدیم میکارش را می

  .تنگاتنگی دارند

 
 ایکار رایگان در چارچوب ارتباطی عمومی و شخصی )ازدواج( دقیقاً رابطه  ی ارائه  .۶
 28. کند خلق می داری برده
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از آنمی  از  جا که کم توان گفت  بزرگ   ۱۰تر  زنان  از  از  درصد  سال مجرد    ۲۵تر 

شان ازدواج کنند زیاد است و ای از زندگی که تمام زنان در نقطه هستند، احتمال این

عنوان گروهی که اند که به چنین مناسباتی از تولید راه پیدا کنند. بهتمام زنان محکوم

عنوان گروهی اند. به ها یک طبقه )در هر زمان( موضوع این مناسبات تولید هستند، آن

ها یک شان این است که عضو این طبقه باشند، آن ها که از بدو تولد سرنوشتاز انسان

 29. اندکاست 

برسازنده  ازدواج  زنان در  کار  استثمار  و  زنان تصاحب  تمامی  ی سرکوب مشترک 

عنوان زنانی که مقدر است »زنِ کسی« شوند، زنانی که برای همین روابط تولید به است.  

شده  گرفته  نظر  طبقه در  یک  می   ی اند  تشکیل  را  تولید واحد  در  وقتی  زنان  دهند. 

  ۱۹۷۰شوند. در  کنند، مضافاً وارد روابط تولید دیگری نیز می دارانه مشارکت می سرمایه

دارانه )یا غیرخانوادگی( ادغام هزار زن در تولید سرمایه۹۰۰در فرانسه پنج میلیون و  

اند.  هزار نفر خوداشتغال۶۷۵هزار تن مزدبگیر و  ۱۶۰اند؛ از این تعداد پنج میلیون و  شده 

دار  سرمایه  ی چکی از زنان به طبقه گر«اند. اقلیت کوهزار زن »صنعت۱۱در تمام فرانسه  

کنند عضو پرولتاریا ها که در بیرون از خانه کار میتعلق دارند در حالی که اکثریت آن

دهند. این  استثمارشده را تشکیل می -هستند. در این طبقه، زنان یک »کاستِ« بیش

 واقعیتی آشکار است. 

ها در  ی تنگاتنگی با استثمار بخصوصی دارد که آناستثمارشدگی رابطه -این بیش 

 کنند. مقام زن تجربه می

توان دید این که بگوییم همسران مردان بورژوا، خود چه گفته شد می با توجه به آن

بردهبورژوا هستند همان بگوییم  ی یک صاحب مزرعه، خود یک  قدر دقیق است که 

شود. به همین  صاحب مزرعه است. با این همه این چیزی است که مرتب شنیده می 

شوند.  جای هم گرفته می به منوال، در حال حاضر همسران کارگران و زنان کارگر نیز  

شان گاهی مبتنی بر تعریف یعنی وقتی صحبت از زنان است، عضویت آنان در طبقه 

تعریف زنان   ی مارکسیستی از طبقه )مبتنی بر روابط تولید آنان( است و گاهی بر پایه

 شان. به صورت اموال و تابعی از شوهران
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که اغلب  چنانداری در نظر گرفته شود )تولید سرمایه   ی ، اگر تنها شیوه این  با وجود

شود در مورد زنان  مردان استفاده می  ی شود(، و اگر همان معیار سنجشی که دربارهمی 

کنند بیرون استفاده شود، نتیجه این خواهد بود که تمام زنانی که بیرون خانه کار نمی 

دار( قرار دارند. در غیر این صورت، زنان تنها در حالتی نظام طبقاتی )پرولتاریا/سرمایه

باز طبقاتی  نظام  می-در  طبقاتی ادغام  عضویت  که  سنجهشوند  یک  با  ی شان 

 شان(.ی شوهرانغیرمارکسیستی تعیین گردد )یعنی از طریق طبقه

 ه نتیجدر»جامعه به طبقات تقسیم شده است، و زنان بیرون این طبقات نیستند؛  

 ی سرنوشت هر زن متصل به سرنوشت زنان و مردان دیگری است که به طبقه و مقوله 

 30« اجتماعی مشترکی تعلق دارند.

داری تعلق  ی شوهران خود در نظام سرمایهبا تظاهر کردن به این که زنان به طبقه 

ای دیگر در نظامی دیگر، متفاوت  دارند، این واقعیت که زنان مشخصاً و اساساً در طبقه 

تواند ماند. با این ادعا که ازدواج میگیرند پوشیده می شان، قرار میاز وضعیت شوهران

عنوان معیار تعیین عضویت در یک طبقه را بهداری،  جای روابط تولید در نظام سرمایه

گذارند و هم بر این واقعیت که بگیرد، هم بر وجود یک نظام تولید دیگر سرپوش می 

طبقاتی  در  را  زنان  و  شوهران  مشخصاً  دیگر،  تولیدیِ  نظام  این  در  تولید  روابط 

دهد )زیرا شوهران از استثمار زنان خانواده یک نفع مادی حاصل ناپذیر قرار می آشتی 

ادغام کردن« زنان در طبقات از طریق -کنند(. و نهایتاً، هدف مشخصی که پشت »بازمی 

شود، پوشاندن همین واقعیت است  تعریف آنان به صورت اموال شوهرانشان دنبال می 

 که آنان اموال شوهران خوداند.

فقط صف اگر هدف  علیه سرمایهدر حقیقت،  مبارزه  در  زنان  میآرایی  بود، داری 

مثابه کارگران مزدی( در این مدل  کافی بود نشان دهیم که اغلب زنان تا جایی که )به

کنند( منفعتی زنی که بیرون از خانه کار می   ۱۰زن از    ۹اند )یعنی  تولید ادغام شده 

به طبقه  متعلق  زیرا  دارند  مبارزه  این  در  در حالی  یعینی  با کارگراند؛  برعکس،  که، 

طبقه دادن  آن  ی نسبت  زنان  به  بورژوا  سرمایهشوهران  تولید  در  )که  ادغام ها  داری 

توان دید که مسأله شوند. در نتیجه میعنوان دشمن جلوه داده میبهاند( این زنان  نشده 

ری ادغام کنیم بلکه مسأله انکار دااین نیست که تمام زنان را در مبارزه علیه سرمایه
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دارانه است. با انکار وجود یک چنین نظام تولیدی، ]وجود[ یک نظام تولیدی غیرسرمایه

شود، و امکان شورش علیه این روابط تولید  وجود روابط تولید خاص این نظام انکار می 

پس مسأله بیش از هر چیز بر سر  .گرددسلب می  اندکه تحت تأثیر این نظام  از آنان

پدرسالارانه تولید  مدل  خانگی  حفظ  خدمات  ارائه  -ی  این خدمات   ی یعنی،  رایگان 

زنان فرانسه در   -  توسط  نظر، جالب است که رویکرد حزب کمونیست  این  از  است. 

 های لنین مقایسه کنیم: را با توصیه ۱۹۷۰

  
زمانی شروع می تنها جایی و  واقعی،  زنان، کمونیسم  واقعی  شود که رهایی 

پرولتاریا که قدرت دولت را به دست گرفته   مبارزات در تمامی جهات )به رهبری

خانه خرد  اقتصاد  این  علیه  مبارزاتی  شوند،  شروع  دقیقباشد(  یا  تر، داری، 

  31. ]مبارزاتی[ برای تغییر کامل این کار به یک اقتصاد کلان سوسیالیستی

 
 راه حل حزب کمونیست ]در مقابل[ این است که: 

خانه خانوارها  »ابزارهای  تمام  برای  باید  ماشینی  فراهمداری  و  سازی شود 

 32«.خدمات خانگی صورت پذیرد

 برای حزب کمونیست این ضرورت متوجه کارفرماها و مدیریت عمومی است که: 

 « .تر کنند عنوان مادر خانواده آسانبه »کار یک زن را برای انجام شغلش 

 
 گوید:که لنین می در حالی

تا یک  "، این گفته که  سفانهأمت » کافی است پوست یک کمونیست را بخراشید 

تر از  کند. آیا مدرکی واضحدرباره بسیاری از رفقای ما صدق می  "متعصب ظاهر شود

کند که خودش را با کارهای دارد که مردی با آرامش زنی را نظاره میاین منظره وجود  

اند کند؟... بسیار کمفرسا همچون کارهای خانه خسته میاهمیت، تکراری، و طاقت بی

توانستند از بارها  کارگر، که به این فکر کنند که چقدر می  ی شوهرانی، حتی در طبقه

ها را کاملاً از این فشارها رها سازند، اگر دست  های همسرانشان بکاهند، یا آنو نگرانی

 کردند.«دراز می "کارهای زنانه"یاری در این 

 
 حزب کمونیست: 
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]کذا[   ی از برابرمحدود    یمفهومهای کار خانگی  »تقسیم برابر مشکلات و خستگی

 . )تاکید از نویسنده(33است

 

 اندازهای سیاسی چشم

نتیجه  تشکیل در  را  زنان  اصلی  و  ویژه  مشترک،  سرکوب  پدرسالارانه  استثمار   ،

 تمامی   در  زنان  کل  ٪۸۰بدین خاطر که تمام زنان متأهل را )یعنی    مشترکدهد:  می 

 ی بدین خاطر که تنها زنان از الزام به ارائه  ویژه.  دهدمی  قرار  تأثیر  تحت(  را  هادوران

بدین خاطر که حتی زمانی که زنان »بیرون«   اصلیبرند.  خدمات خانگی رایگان رنج می 

می  کار  تأثیر خانه  تحت  زیر،  اشکال  به  نیز،  کار  آن  از  ناشی  طبقاتی  عضویت  کنند، 

 کنند: گیرد که آنان در مقام زن تجربه می استثماری قرار می

الف( امکان برخورداری از مالکیت بر ابزار تولید، به موجب قوانین ازدواج )تا سال 

زنانِ ۱۹۶۸ اکثریت  بود. توجه کنید که  آنان سلب شده  از  ارث  تقسیم  و روندهای   )

 فرزند« هستند یا بیوه. کارفرما یا »تک

برای تهیه  ارزش خدماتی که زنان مجبورند  با کسرشدنِ  تا  ب(  شان هزینه کنند 

 شود. دادند جبران نمایند، درآمد آنان زائل میخدمات رایگانی را که خود سابقاً ارائه می

مادی  شرایط  شغلج(  آن  در  که  می ای  انجام  را  وسیلهشان  به  سرکوب   ی دهند 

 شود:دیکته می  پدرسالارانه

وهله در  آنان  کردن  کار  »وظایف    ی امکان  اول  که  است  این  بر  مشروط  اول 

شان یا ناممکن  شود که کار بیرون از منزل خانوادگی« خود را انجام دهند. نتیجه این می

 گردد.و یا بر کار خانگی آنان مضاف می

وپاگیر شوند که دست داری، وظایف خانوادگی بدین صورت تعریف میدر سرمایه

 شان باشد. آنان در کار بیرون از منزل  استثمار کردنای برای بیش زنان و بهانه 

 
ی استثمار کار تولیدی زنان با استثمار کار بازتولیدی آنان در چارچوب  بررسی رابطه 

این مقاله نگنجیده است. بُعد دیگر سرکوب زنان، کنترل تولید مثل )بازتولید( است که  

- کنند  ی سرکوب مادی عظیم دیگری است که زنان تجربه میهم علت و هم وسیله 
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یعنی استثمار جنسی. تعیین این که چرا و چگونه این دو استثمار یکدیگر را تنظیم و 

یعنی -کنند، و نیز این که چرا و چگونه این دو استثمار بستر مشترکی دارند  تقویت می 

 بایست در اولویت اهداف نظری جنبش قرار گیرد. می  -نهاد خانواده

داری و پدرسالاری فراهم ی میان سرمایهی رابطهای برای مطالعهاین تحلیل مقدمه

کند. لازم است بدانیم پدرسالاری متشکل از چه چیزهایی است تا بتوانیم بفهمیم  می 

سرمایه از  کجا  تا  نظری  لحاظ  می به  فهمی  چنین  با  تنها  است.  مستقل  توان داری 

استقلال این دو نظام از یکدیگر را چنان که در طول تاریخ مشاهده شده است توضیح 

می  که  است  صورت  این  در  تنها  پایهداد.  صورتتوان  برای  مادی  مبارزهای  ی بندی 

مبارزه  و  این صورتی ضدسرمایهضدپدرسالاری  که  وقتی  تا  کرد.  تبیین  بندی داری 

وژیک باشد، ما نشده و/یا مواضع دلبخواهی ایدئولمراتبی اثباتمبتنی بر فرضیات سلسله

اثری سیاسی در کوتاه مدت، و شکست تاریخی در  محکوم به سردرگمی نظری و بی

 درازمدت خواهیم بود. 

با تحلیل این تحلیل باید  هایی طبقاتی دنبال شوند که افراد را در هر دو نظام  ها 

این کار   کنند.شان ادغام می داری( بر اساس منافع عینی استثمار )پدرسالاری و سرمایه

ی فوری، و در بلندمدت از جهت تجسم این  مدت از جهت سازماندهی مبارزه در کوتاه 

داری را برای  مبارزات ضدپدرسالاری و ضدسرمایه  ی توان نیروی محرکهکه چگونه می 

مبارزه  در  شدن  جهت ترکیب  انقلابی  موضوعِ ی  امر  )این  دارد.  ضرورت  کرد  دهی 

طور مداوم اش با پیشرفت مبارزات بههای اصلیدار خواهد بود که پایهپژوهشی دنباله 

 شوند.( اصلاح می 

 توان گفت که زنان آزاد نخواهند شد مگر با نابودی کامل نظام در حال حاضر، می

شده مرکزیت  جا که این نظام در تمام جوامع شناختهتولید و بازتولید پدرسالارانه. از آن

شده خواهد بود. های تمام جوامع شناختهسرنگونی کامل پایه دارد، این رهایی به معنای 

 سرنگونی بدون یک انقلاب ممکن نیست.  این

و به این ترتیب تمام  ،دهی این مبارزه باید بر سرکوب پدرسالارانه بنا شودسازمان 

به  که  را  شده   ی وسیله   افرادی  سرکوب  منتفع  پدرسالاری  نظام  این  نابودی  از  و  اند 
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دهی باید همبستگی تمام افراد خواهند شد دربرگیرد، یعنی تمام زنان را. کار سازمان

 قرار دهد. برای این منظور ما باید: کید أتدست یک نظام را مورد سرکوب شده به 

را به نقد بکشیم. منظور، آن آگاهی طبقاتی   کاذبتمام مشکلات ناشی از آگاهی    -

سرمایه طبقات  در  عضویت  اساس  بر  که  نیز  است  و  پدرسالارانه  طبقات  نه  و  دارانه 

 اند.ی دشمن شکل گرفتهپدرسالارانه ی شناسایی زنان بر اساس طبقه

نشان دهیم که چگونه این آگاهی غلط در خدمت منافع پدرسالاری قرار دارد و    -

 زند.به مبارزات آسیب می

ا  با دیگر  لاف  تئدر حال حاضر،  تاکتیکی جنبش  و  یا ها، جنبش گروهسیاسی  ها، 

باشد   اهداف جنبش  به  تعهدی آشکار  اساس  بر  تنها  باید  انقلابی  اساس   -احزاب  بر 

نابودی  خواست واضح و رسمی آن ها برای مشارکت قاطع در مبارزه انقلابی با هدف 

 .پدرسالاری 

 

 پیوند با متن فرانسه:
https://archive.org/details/LennemiPrincipal1/page/n30/m
ode/1up?view=theater 
 پیوند با متن انگلیسی:

https://libcom.org/article/main-enemy-christine-delphy 
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p. 429. (Reprinted in The Emancipation of Women. From the Writings of V.I. 
Lenin [New York: International Publishers, 1972], p. 64.) 
32 PCF 1970 
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 دشمن اصلی

 

فرانسه کمونیست  همانحزب  محدود  ،  فرانسه  کمونیست  حزب  به  چپ  درون  در  رفتارهایی  چنین   .

مشترک، پلتفرمی که اخیرا از اتحاد حزب سوسیالیست و حزب کمونیست شکل گرفته   یشود. برنامه نمی

دقیقه زودتر ترک کنند تا   ۵شان را  کند که زنان اجازه داشته باشند کار بیرون از خانه است، توصیه می 

   هایشان خرید کنند. عجب امتیازی!ها بسته شود برای خانواده که فروشگاه بتوانند پیش از این 

 


